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هـاي   جلسات استاد و شاگردي دانست و مثنويهاي تعليمي، كه قالب اصلي سروده           
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  .ا پرداخته خواهد شدگيري از هر يك از انواع اين تكراره عوامل بهره
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  :مقدمه
، از شخصيتهاي طراز اول علم در جهـان         )1031-953(بهاءالدين محمد بن حسين عاملي         

صد جلد كتاب و رساله از وي بر جـاي          ه  نزديك ب . اسلام و جامع علوم زمان خويش است      
ه  همچنـــين اهتمـــام وي بــ ـ )104-105 و 65-77 : 1382عـــاملي ، (.ســـتمانـــده ا

ست كه لااقل پنجاه تـن از رجـال و دانـشمندان قـرن              چنان)  61 و   36: همان  (شاگردپروري
 ـ        )61-64: همان  (.اند  يازدهم هجري را از شاگردان او دانسته       ه وي فردي بوده است ملتزم ب

 ـ   ه  احكام عملي اسلام و همچنين ب       و )37: همـان  (،ي تـصوف رسـمي متمايـل    عرفـان و حتّ
هـا و     به مفهوم آموزشي آن و با هدف ملكه ساختن آموزه         (ميدانيد كه اوراد و اذكار و تلقين        

و تكرار آنها در بين اعمال ديني و تعليمـات صـوفيه و نظـام سـماع چـه جايگـاهي                     ) افكار
قديم و حتـّي امـروز   و در تعليم و تربيت و فنون آموزش    )410: 1386شفيعي كدكني،   (دارد

پيداست كه زندگي شيخ بهايي بـيش از سـاير سـرايندگان بـا              . چه نقش مهمي را ايفا ميكند     
بنابراين نميتوانيم با ديدن فراواني تكرارها، در ايـن         . تكرار الفاظ و مفاهيم عجين بوده است      

حجم اندك اشعاري كه از وي بدست مـا رسـيده اسـت، آنهـا را حاصـل ضـعف شـيخ در                       
 آگـاه   ة سبك شعري و سـبك زنـدگي سـرايند         هزبان غيرمادري بشمريم، از رابط    ه  ش ب سراي

ارادي نـدانيم؛ بـراي مثـال، يـك         ) با توجه به فوايد تكـرار     (غفلت بورزيم و چنين امري را       
  : آشكار تلقين ذكر را در خاتمة مثنوي شير و شكر ميبينيمهنمون

اــه اــ ذوق و دل آگــــــ  : ميگــــــــو بــــــ
  

  !االله! االله! االله! االله
   )145 : 1382عاملي،(

 را براي سرايش مثنـوي خـود انتخـاب    )1) (139: همان ( شيخ اين وزن غريبو گويا اصلاً 
كرده است تا همين ذكر را تلقين كند و ذكر يادشـده الهـامبخش وي در كـار سـرودن ايـن                      

  :منظومه بوده است؛ چنان كه بلافاصله پس از آن ميگويد
 كـــــاـين ذكــــــر رفيــــــع همـــــاـيونفر

  

ــن  ــداختر  ويـــ ــديع بلنـــ ــم بـــ  نظـــ
  

ــود ــمـ ــوه نـ ــ لـ ــون جـ ب چـ ــر خبـ   درهـــاي فـــرح بر خـــلــق گـشـــود  در بح
هاي علوم اسلامي و منطق        اصطلاحات عربي و فارسي رايج در حوزه       حضور زبان خاص و   

، حـسن عمـل،     »به معني محقّقـاً   «مسئله، تحقيق   (: مثل   هاي وي   در سروده  و زبان استدلالي  
، 174 ،   171 ،   171: همان  ()در رباعيات ... ، نوع، علي رغم و       اثبات،   انتفا ، نفي نفي       ، باتث
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مثل تمام كتابهايي كه از     ( نشان ميدهد كه مخاطب فرضي وي در اشعار          )178 و   178 ،   175
وي، خودآگـاه يـا برحـسب عـادت،         . انـد    علوم ديني بوده   باطلّعلما و   ) او در دست داريم   

. بـراي اقنـاع ايـشان بكـار ميگرفتـه اسـت           ) كه مناسب شعر باشد   (اي    وسيلهتكرار را چون    
هـا و   موضـوعات مثنويهـاي برجامانـده از شـيخ و فراوانـي امـر و نهـي           ه  همچنين نگاهي ب  

خصوصاً وعظ و   (خطابه  ه  ست بر آنكه شعر او ب      ميكند، مؤيد ديگري   به عالمان خطابهايي كه   
، علاوه بر ابزار تفـنّن و تـشحيذ ذهـن، بعنـوان             او از شعر  . نزديك شده است  )  درسي هخطاب
بخصوص مخالفان گرايش   (اي استفاده ميكرده كه ميتواند با آن بر افكار مخالفان خود             وسيله

  .تأثير بگذارد ) وي بتصوف
 حاضر، پس از بحثي كوتاه در جايگاه تكرار در بديع، انواع لفظـي و معنـوي                 هبنابراين، مقال 

 ـ     رسـي ميكنـد   هـا بر    ذكر آمـار و نـشاني تمـامي نمونـه         تكرار در اشعار را با       ه         و در پايـان ب
 ـ . ار خواسـته شـده اسـت      بندي فوايدي ميپردازد كه از انواع تكرار در اين اشع          جمع ه لازم ب
انواع تكرار و فوايد آنها ناگزير بايد از        ه  ست كه براي طرح بسياري از مطالب مربوط ب        تذكّر

زيرا ايـن كتـب     . اند، استفاده شود    اعتبار چنداني كسب نكرده    كتب جديد بديع نيز، كه هنوز     
گاهي نيز  . حاوي بررسيهاي مفيد و دقيقي هستند كه منابع معتبر بديع قديم از آنها خاليست             

تعريفي كه در منابع جديد از موضوعي داده شده است گوياتر و دقيقتـر از تعـاريف مĤخـذ                   
  .قديم بوده است

ماننـد تكريـر،    (ي از آنها بحـث ميـشود همگـي لفظـي هـستند              تكرارهايي كه در كتب بديع    
آغازي، انواع تصدير و طرد و عكس و نوشته پيش روي جز اينها نگاهي كوتـاه نيـز بـه                      هم

اما انواعي از تكرار معنوي و پنهان نيز از اشعار          ). رديف در اشعار شيخ بهايي خواهد داشت      
 مضمون و تكرار يك مضمون در       هبلافاصلاستعمال مترادفات، تكرار    (شيخ استخراج ميشود    

 .كه پس از بررسي انواع لفظي به آنها نيز پرداخته خواهد شد) اشعار مختلف
  

  انواع لفظي تكرار در اشعار شيخ بهايي
   تكرير با غرض تأكيد-1

زاده  ست علوي مقدم و اشـرف ر اين ديوان تكرير با غرض تأكيد     يابترين نوع تكرار د     ساده   
ست، موسـيقي كـلام را نيـز        ه از اطناب، كه اغلب بقصد تأكيد      اينگون«: ار ميگويند  تكر هدربار
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علوي مقدم  (.»تر ميكند و باعث ميشود كه توجه ذهن بيشتر به طرف سخن كشيده شود              غني
 ه اين نوع تكرار را، علاوه بر عادت اسـتادي، ميتـوانيم نتيج ـ  )2) (82: 1379و اشرف زاده ،  

الـدين مولـوي بـدانيم كـه از ميـان بزرگـان ادب                زلسرايي جلال تأثيرپذيري شيخ از سبك غ    
 بـار در    ه بيـست و يـك     بهايي از اين شيو   . ستشده و متمايز    فاده از آن شناخته   استه  پارسي ب 

 : 1382عـاملي،   (،) بيت برشـمرده انـد     2553كه آنها را جمعاً شامل      () 3(سروده هاي فارسي  
    بهـره  )  بيـت اسـت    هفتـصد امل حـدود    كـه ش ـ  ( مرتبه در اشعارعربي خويش      ده و   )87-84

، 11 بيـت    112، ص   12 و   2 بيـت    108، ص   8 بيـت    102ص  : 1405التـونجي، ( برده است؛ 
اسـتفاده از   دو بـار     براي مثال،    )10 و   7 بيت   133، ص   18 بيت   130، ص   10 بيت   114ص  

  :  قابل توجه است،رباعي زيرقوافي  در ،تكرار براي تأكيد
 حـلال در مدسه جز خـون جگـر نيـست          

  خـون جـگر بـدين تحصـيل كـه اين طرفـه
 

ــوده ــال   آس ــت، مح ــال اس ــي در آن مح  دل
 در هر دو جهان جملـه وبـال اسـت، وبـال           

 )16و15،ابيات 176: 1382عاملي،(          

  )4( انواع تصدير-2
 اول از هـر     هركن اول يا كلم   «دبا براي آنكه بتوانند شكلهاي منظم تكرار را بررسي كنند،           ا   
 آغـازين مـصراع دوم را       هي را صدر و ركن پاياني مصراع اول را عروض و ركن يا كلم ـ             بيت

 ؛ 46: 1379فـشاركي،   (». پاياني مصراع دوم را ضـرب يـا عجـز گوينـد            هابتدا و ركن يا كلم    
  )18: 1362وطواط،

 ـ              » رد الـصدر الـي العجـز       «هحال اگر شاعر ركن اول بيتي را در انتهاي آن بيت بيـاورد، آراي
» رد العجـز الـي الـصدر      « ميايد و اگر ركن آخر بيتي را در اول آن آورد، اين كـار را                 بوجود

نويسان قديم    بديع. مينامند و بهمين ترتيب ميتوانيد اشكال ممكن ديگر را نيز نامگذاري كنيد           
بعضي ه  اند كه كزّازي ب     تلاشهاي فراوان دست زده   ه  در راه شناخت و شناساندن اين اشكال ب       

البتـه خـود وي تحقيـق        ) 54: 1379راسـتگو، ؛ 76: 1385كـزازي،   (.شاره كرده است  از آنها ا  
   )69-76: 1385كزازي،(. صنعت ارائه داده استهانواع مفيد اين مجموع مفيدي براي معرفّي

رد الـصدر   «:  رد الصدر الي العجز و مبـاني جمالـشناسي آن ميگويـد            هوحيديان كاميار دربار  
طور طبيعي نيـز ميايـد      ولي گاهي ب  ...  تكلف همراه است     عمولاً با فقط جنبة آرايش دارد و م     
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 آغازين بيت است كـه تكـرار        هرسيم، درميابيم كه اين همان واژ      آخر بيت مي   هوقتي به واژ  ... 
وحيـديان  (»سـازي آن خـالي از لطـف نيـست           دريافتن اين رابطه و بويژه قرينـه      . شده است 

زيبايي آن ناشـي    «:  الي الصدر را چنين برميشمارد     و علل زيبايي رد العجز     )50: 1379كاميار،
 جديـدي دارد    هفشاركي نيز در اين باب عقيد       )51: همان  (.»از تداعي و نظم و غرابت است      

اين صنعت مـوقعي ارزش هنـري       «: كه خود ميتواند موضوع تحقيق مفيد و جالبي قرار گيرد         
و  )58: 1385كـزازي، (».مراه باشـد  و بديعي پيدا ميكند كه با صنعتهاي ديگر، مثلاً جناس، ه          

يـز لحـن موسـيقايي      صرف تكرار در اول و آخر بيت ن       «:  ديگري را نيز يادآوري ميكند     هنكت
  )46: 1379فشاركي،(».كندشعر را بيشتر مي

بندي را در اين باب شميسا انجام داده است و پس از برشـمردن           بهترين و موجزترين تقسيم   
بـراي درك   ( .يكند همگي را ذيل عنوان تصدير بشناسيم      شش نوع اصلي براي آن، پيشنهاد م      

    الـصدر  الـي  بندي دقيق ميتوانيـد آن را بـا شـش نـوع رد العجـز                ارزش و رجحان اين تقسيم    
  .) مقايسه كنيدحدايق السحر و دقايق الشّعروطواط در كتاب     رشيد الدين

 طـرح   در.  لفظي افكنده است   اي شود كه راستگو براي بديع       اي نيز بطرح تازه     ست اشاره لازم
كه نسبتاً جامع و براي ادبيات و شعر امروز نيز شايـسته باشـد،               وي، انواع منظم تكرار، چنان    

  )5(انـد؛  اند، همچنين صنايع بديعي مختلف، در آن نظام، نامهـاي مناسـبي يافتـه            هي شد بررس
ش را مشاهده كند و     آساني ميتواند تناظر بين هر آرايه و نام       ه  زبان ب   كه شخص فارسي  بطوري

فانه بعـضي از       . هاي ادبي را بشناسد     ترين شكل ممكن بسياري از آرايه      راحته  ب ولـي متأسـ
هـاي فارسـي بهـايي       در سروده  )6(.انواع تصدير در طرح پيشنهادي وي قابل بررسي نيستند        

ند، و   كه همگي استادانه و طبيعي     )7( تكرار واژه مشاهده ميشود    ه مرتبه تصدير بر پاي     ده جمعاً
 دو نمونه   .ها نيستند   تكرار واژه  ههاي اندك تصدير در اشعار عربي وي هيچكدام بر پاي          نمونه

  :زيبا از اين آرايه را در ابيات زيرين مشاهده ميكنيد
 !اـبــر س ــهــش دــدهــه اي ا،ــبــمرح
 !نـكــكّرشــوطي شـا، اي طــبــمرح

ــان   ــك جانــ ــا، اي پيــ ــا! مرحبــ  !مرحبــ
 ! عـــن قلبـــي الحـــزنفقـــد اذهبـــت! قـــل

 )10 و9 ، ابيات 121: 1382عاملي(               
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در بيت اول به صورت رد الصدر الي العجز است و تكرار آن در شروع               » مرحبا «هتكرار واژ 
با انتهاي بيـت اول رد العجـز الـي          ) آغازي با ابتداي بيت اول      علاوه بر داشتن هم   (بيت دوم   

  .الصدر دارد
  
   : طرد و عكس-3

مصراعي را بدو پاره تقسيم كنند و آن دو پـاره را در مـصراع ديگـر بـرعكس                   «ست كه   آن   
 )86 :1368شميـسا، (».و ممكن است اين تبديل را در يك مصراع انجام دهند          ... تكرار كنند   

 )53: 1379فـشاركي، (».مصراع اول، بـا تقـديم و تـأخير ، در مـصراع دوم تكـرار شـود                 «يا  
يكي آنكه در معني تغييري ندهد و ديگري آنكـه          :  را دو نوع ميداند     آن ابدع البدايع صاحب  

فـشاركي   زيبـايي آن     هدربـار  )271: 1377شـمس العلمـاء گرگـاني،     (.معني را نيز تغيير دهد    
  )70: 1374فشاركي،(».شعر ميشود زيبايي خاص تكرار موجب صنعت بخاطر نوع اين«:ميگويد

 موسـيقايي   هغيير در معنـي نميـشوند تنهـا فايـد         هايي از اين صنعت كه سبب ت        مطمئناً نمونه 
و سـرودن آن دسـته از طـرد و      ) و گاهي تنها بقصد تفنّن و تكلـّف سـاخته ميـشوند           (دارند  

 اخيـر را  هعكسها كه معني را تغيير ميدهند حدي از قدرت زباني و شاعري را ميطلبد و دست      
    .بينيم در اشعار بهايي بصورتي طبيعي و زيبا مي

 كـه البتـه همگـي    )8( بار كاربرد اين آرايه را مشاهده ميكنيم پنجارسي بهايي تنها    در اشعار ف  
سـت  قابل ذكر . ين آرايه سراغ نداريم   اي از ا   زيبا و طبيعيند و در اشعار عربي وي هيچ نمونه         

كه مناسب نبودن وزن مثنويهاي نان و حلوا و نـان و پنيـر ميتوانـد از اسـباب نبـود طـرد و                        
ي با وجود تازگي و دشواري وزن، شاعر         اما در مثنوي شير و شكر، حت       .شدعكس در آنها با   

  : طبيعي از اين آرايه را بوجود آورده استهيك نمون
ــمــــــه نـك ــــد از شــنــــدانيـ ــر،      اــــــقـــــــوق لـ ــا را از ســـــ ــپـــــ ــاســـــ  ر را از پـــــ

  )15 ، بيت 144: 1382عاملي، (                
  :در رباعياتنمونه زيباي ديگر 

  چــون همـنـفـسـم كسـي شــود، تـنـهــايـــم           ت  تـا تنــهـايـم همـنـفــسم يـاد كسيــس ـ   
  )16 ، بيت 177: همان (                                                                                  
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  )9(آغازي  هم-4
اي، عيناً  ديده ميشود كه در آن واژه يا عبارت يا جمله    در اشعار شيخ نوعي از تكرار بسيار           

حـال آنكـه شـاعر      . يا با اندك تغييري، در آغاز بعضي از مصراعها يا بيتهاي يك شعر ميايد             
 پيشين را تكرار كند، جايگزيني براي آن پيدا كند          هميتواند بجاي اينكه واژه يا عبارت و جمل       

تكلـّف بـودن     سادگي متن و بـي هن تكراري نشاندهند بنابراين چني . اثر خود تنوع بدهد   ه  و ب 
بد نيست اشاره شود كه معمولاً اين شكل تكـرار در مـتن داراي اطنـاب بكـار                  . شاعر است 

اين ويژگي را نيز ميتوان از تأثيرات مثنوي معنـوي بـر اشـعار        . ميرود؛ مثلاً مثنويهاي تعليمي   
ي كليات شيخ بهايي است كه هر يـك  ها هم آغازي يكي از پربسامدترين آرايه . بهايي شمرد 

  سـي و پـنج     در اشـعار فارسـي بهـايي      .  بيـت امتـداد دارد     يـازده هاي آن از يك تا       از نمونه 
هـاي عربـي وي      حال آنكه اين آرايـه در سـروده       .  كاربرد هم آغازي ديده ميشود     )10(مورد
. يمـي اسـت    تعل ه وصفي و غنايي بـسيار پررنگتـر از جنب ـ         هست، زيرا در اين اشعار جنب     ناياب

  : هم آغازي در اشعار بهايي استه طولانيترين نمونهابيات پيش روي دربرگيرند
ــو    اـل ت اـه و مـ ــست؟ جـ ــوا چي اـن و حل   نـ
ــل    ــول ام ــن ط ــست؟ اي ــوا چي اـن و حل  نـ
 نـاـن و حلــوا چيــست؟ گويــد بـاـ تــو فـاـش
 نــان و حلــوا چيــست؟ فرزنــد و زنــت    

ــست، اي شـوـريده  سـرـ؟  ...   !نـاـن و حلـوـا چي
ــس ...  وـا چي وـ نـاـن و حلـ ــدريس تـ ــن ت  ت؟ اي
اـن  ...  بـاب جهـ ــست؟ اسـ ــوا چي اـن و حل  نـ
ــسر؟   ...  ــي، اي پ ــست؟ دان ــوا چي اـن و حل  نـ
رـد   ...  هـ مـ ــست، اي فرزانـ ــوا چي اـن و حل  ؟نـ
ــو ...  ــل و قـاـل ت ــست؟ قي ــوا چي  نـاـن و حل
ــو ...  ــست؟ ايــن اعمـاـل ت ــوا چي  نـاـن و حل
وـا چيــست، اي نيكوسرشــت   ...  اـن و حلـ  ؟نـ
  

ــو    ــال تـ ــاغ و راغ و حـــشمت و اقبـ  بـ
 عمــل رور و نفــس و علــم بــيويــن غــ

ــر م    ــو از به ــعي ت ــه س ــن هم ــاشاي  ع
ــت    ــل در گردنـ ــو غـ ــاده همچـ  اوفتـ

  خــــود را نمــــودن بهــــر زرقــــيمتّ
  تلبـــيس تـــو هكـــĤن بـــود ســـرماي  

 كĤفـــت جـــان كهـــان اســـت و مهـــان
 !قرب شاهان اسـت، زيـن قـرب الحـذر         
ــرد  ــرد آن مگـ ــت، گـ  !منـــصب دنياسـ
ــو   ــال تــ ــانپردازي بيحــ ــن زبــ  ويــ

ـــ   پــــشمين، رداء و شــــال تــــوهجبـ
ــشت   ــر بهـ ــو بهـ ــاي تـ ــن عبادتهـ  ايـ
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بـراي ايجـاد وحـدت بـين        » نان و حلـوا چيـست؟     «كه ملاحظه ميشود، شاعر از تكرار       چنان
 در نمونه يادشده، گاه بين      .مطالب و قسمتهاي مختلف مثنوي نان و حلوا استفاده كرده است          

اي در   حال آنكه در سـاير مـوارد كلمـه يـا جملـه            . افتاد موارد تكرار چندين بيت فاصله مي     
  :مصراعها و ابيات متوالي تكرار شده است؛ مانند نمونه زير در غزلها

 منــم چـو خار گرفــتار وادي محنــت       
 ســتـم ديـده ام بناكامي    منــم كـه تـيـغ  

 منم كه خاطر من خوشدلي نديده ز دور       
 تر اسـت   تيره شام هجر  كه صبح من از    منم

  

 منـم چـو كشـتي غم غـرقه در تـه عمـان           
 كه تير بـلا خـورده ام ز دسـت زمـان           منم  

 منــم كه طبع من از خرمي بــود ترسـان         
 ست بر دلــم تابـان     معاگـرچـه پـرتـو ش ـ 

  )17-20، ابيات 115: همان (                  
  : رديف-5
اي مستقل و منفصل از قافيه ميداند كه بعد از آن بيايـد               رديف را شمس قيس رازي كلمه         

ي به آن محتاج باشد و با معني واحد در آخر تمامي ابيات يـك شـعر                 و شعر در وزن و معن     
هـاي    بـودن را از آرايـه     » مردف«و رشيدالدين وطواط     ) 258: 1360رازي ، قيس  (تكرار شود 

وقـوف طبـع شـاعر و       . بيشتر اشعار عجم مـردف اسـت      «بديعي ميشمارد و اشاره ميكند كه       
 البته اين نكتـه     )79: 1362وطواط،(».دبربستن رديف خوب ظاهر شو    ه  بسطت او در سخن ب    

  .را نيز بايد افزود كه رديف ميتواند از يك كلمه بيشتر باشد
 غـزل، تنهـا     بيـست و پـنج    اشعار فارسي شيخ بهايي مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه از           ه  اگر ب 
، چيـست،  ) بـار دو (اسـت  :  مورد داراي رديف ميباشند و رديفهاي آنها از اين قرارند    هشت

اشـعار شـيخ    ه  البته اين غزل سبك هندي هيچ شباهتي ب       (ام    كند، امروز، گم كرده   يد، نمي با  مي
چهارصـد و   در مثنـوي نـان و حلـوا، از          .  من  و ، ندارم ) وي باشد  هندارد و بعيد است سرود    

 بيـت   صد و چهـل و يـك       بيت از رديف برخوردارند، همچنين از        پنجاه و پنج   بيت،   هشت
بيت مردف است و كمترين نـسبت رديـف را در نـان و               بيست و شش  مثنوي شير و شكر،     

هفتـاد و    در   )11(. بيت رديف دارد   سي و هفت    بيت آن، تنها     سيصد و نه  بينيم كه از     پنير مي 
 دو قطعـه،     هفـت   بيـت، از   دوازدهما رسيده اسـت،     ه   بيت مثنويهاي پراكنده كه از شيخ ب       سه

س ،      هفت، در   ) »نيست« و  » را«رديف  (مورد          و » ديـد « ،  »تـويي تـو   « ( بنـد    هس ـ بند مخمـ
 ربـاعي از رديـف برخوردارنـد كـه          بيست و هفت   رباعي ،    نههفتاد و   و در بين    ) » توست« 



     149/ تكرار و سبك شعر شيخ بهايي                                                                                  

 

 

، )بـار دو  (، بنماند، كرد  ، و رفت  )بارهشت  (، است   ما: اي رباعيات بيفايده نمينمايد   ذكر رديفه 
 آخر ، بردار، داريـم، كـردم،        ، ميخواهد، ) باردو  (چند ، باشد ، ندهند ، طلبند، برود، خواهد          

  . افتاديو، از او ، نشوي ) باردو (ايم، ميكن، برسان، من، تو  چشمم، كرديم، آوردم، نه
 ـ         هه ملاحظه ميشود، تعداد موارد اسـتفاد      كچنان ست و اكثـر     شـيخ از رديـف كمتـر از ديگران

بهايي از  . رديفها ساده و فعلي هستند و علتّ اين امر را ميتوان عرب زبان بودن وي دانست               
 و امتحان كـردن ميـزان قـدرت         فتكلّي استفاده كرده است، نه براي       رديف به صورت طبيع   

ا از دو فايـد     . تر نموده است    و موسيقي شعر خويش را با آن غني        ،  )11(طبع خود   ديگـر   هامـ
  اند، زيرا شيخ چندان قـصد        يشتر معاصران خاقاني و شعراي سبك هندي بهره گرفته        رديف ب 
شعار عربـي وي هـيچ      در ا  )13(.نمايي و دعوي شاعري در زبان فارسي نداشته است         قدرت
  .كار بردن رديف يافته نشداي از ب نمونه

  
  انواع معنوي تكرار در اشعار شيخ بهايي

   استفاده از مترادفات در نظم-1
هـاي   از ويژگي  ، امـا   فارسي و عربي جلب نظر ميكند        فمتكلّلاً در نثر    اين نوع تكرار معمو      

مـسعود  ناصـر خـسرو و      شعر هيچ يك از شعراي طراز اول و دوم ادب پارسي نيست، جز              
علاوه بـر نيـاز چنـين شـاعري         . ستهاي آن در اشعار ايشان ناچيز       نهسعد سلمان، بلكه نمو   

اً عادت معلمّي اين عالم بـزرگ در اسـتفاده از تكـرار كلمـات و                براي پر كردن وزن، مطمئن    
تر كردن فهم كلام براي مخاطبان، در ايجاد اين ويژگي             و ساده  توضيح  مترادفات آنها، براي    

ه كـرده و                . در شعر وي مؤثّر بوده است      ت اسـتفاده از مترادفـات توجـ فرشـيدورد بـه اهميـ
عربي از اقسام تأكيد لفظي ميدانند و آن را در حكـم            اين نوع تأكيد را هم در نحو        «: ميگويد

 آوردن  هتكرار ميشمارند و در فارسي هم چنين است، نهايت آنكه در زبان ما تأكيـد بوسـيل                
 تكـرار و آوردن     هيكي از فوايد تأكيد بوسيل    . ست از تأكيد به وسيلة تكرار     مترادفات متداولتر 

 در اشـعار فارسـي      )401: 1363يدورد ،   فرش ـ(».مترادفات جلوگيري از توهم و اشتباه اسـت       
.  بـار چهـار  و در اشعار عربي )14(بينيم  بار مترادفات را در كنار هم مي   بيست و چهار  بهايي  

س بهـايي كـه شـايد هنـري                جالب در ايـن بـاره اين ـ       هنكت         تـرين  ست كـه رباعيـات و مخمـ
ر ميتوانـد خـصوصيت   هاي وي باشند، از اين نوع تكـرار خالينـد و كـاربرد آن بيـشت       سروده
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ي از  هـاي  اينـك نمونـه   .  اشـعار  هتا هم )  تعليمي دارند  هكه صبغ (سبكي مثنويهاي بهايي باشد     
  :كاربرد متراكم مترادفات در مثنويهاي بهايي

 »گنــــاه و خطــــا«از توبــــه بــــشوي 
  

ــوي     ــه بجـ ــا «وز توبـ ــوال و عطـ  !»نـ
  

ــه    ...  ــو الــ ــاش ز عفــ ــد مبــ نوميــ
  

ــه  «اي    ــي نامـ ــرم عاصـ ــياه   مجـ  !»سـ
  )8 و 5 ابيات 145: 1362عاملي،(             

   مضمونه تكرار بلافاصل-2
 بادقت بسيار ميبيند كه مضمون يك بيت يا مصراع يـا جملـه در       ه خوانند ،در ديوان بهايي     

اين نوع تكرار را بيشتر ميتـوان       . اي ديگر تكرار شده است       بعد بگونه  هبيت يا مصراع يا جمل    
البته گاهي نيز پيداست كـه ايـن روش         . عناي مورد نظر دانست   روشي براي تلقين و تأكيد م     

براي پر كردن جاهاي خالي وزن و قافيه بكار رفته است، خاصه آنجـا كـه از يـك مـصراع                     
  ).مانند مصراع دوم از اولين مثال اين بخش(كوتاهتر باشد 

 ميـشود و     اين تكرار بيشتر باشد، تنوع بيـشتري در كـلام ديـده            ههرچه تفاوت ميان دو قرين    
ار قـدرت شـاعري     تكرار نامحسوستر ميگردد و در اين صورت، چنين تكراري ميتواند نمود          

چهار مـصراع زيـرين كـه در        . بينيم كه در اشعار استاد سخن، سعدي، مي      گوينده باشد، چنان  
  :بهايي است تكرار در اشعار هاي اين نوع نمونه بهترين از است شده بلافاصله تكرار آنها يك معنا

ــر ــن ب ــيخ و ب ــباب را از ب ــن اس  !كن اي
  

ــن    ــرد ك ــوس را س ــار ه ــن ن  !در دل اي
  

ــان  ــوا و ن ــدر زن در ايــن حل  !آتــش ان
  

ــران      ــار گ ــن ب ــود را از اي ــان خ  !واره
  

هاي فارسي بهـايي ملاحظـه        نمونه از بكارگيري اين تناظر معنايي را در سروده         سي و چهار  
ــيم ــا    )15(.ميكن ــي وي تنه ــعار عرب ــه در اش ــالي ك ــواردي     دو در ح ــين م ــه چن ــار ب ب

كه البته هر بار استادانه است، زيـرا        ) 4، بيت   142؛14بيت،   137: 1405التونجي،(برميخوريم
يكـي از   . هاي فارسي خود مهارت لازم براي اين كار را بدست آورده است            شاعر در سروده  

 رخ  دلايل اين امر ميتواند آن باشد كه زيباترين شكل اين نوع تكـرار بـين دو مـصراع بيـت                   
 جز در رباعي و مستزاد و چنين قالبهايي كه         -ميدهد و برخلاف اشعار فارسي، در اين اشعار       

علتّ ديگر اين تفاوت تعليمـي  .  معمولاً دو مصراع از هم مستقل نيستند     -منشأ فارسي دارند  
  .نبودن اشعار عربي است
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   تكرار يك مضمون شعري در اشعار مختلف-3
ر بينـيم و ايـن د      ا كاملاً تكراري را در اشعار بهايي فراوان مـي         استفاده از مضامين مشابه ي       
 وي علاوه بر پرهيز از آوردن مضامين ديگران در شـعر            هست كه بعضي شاعران همدور    حالي

هاي مـضموني وي از ديگـران       احتراز نميكرده اسـت و تأثيرپـذيري      كه شيخ از آن      -خويش  
 مضمون خويش نيز حقيقتاً دوري ميكردنـد         از دوباره آوردن    -اي جداگانه ميطلبد    خود مقاله 

اند، پس علاوه بر انواع پيشين تكرار كه ذكر    وردهآ  شعري بحساب مي   تهايو آن را جزء سرق    
شد و همگي با ايجاد اطناب سبك شعري شيخ بهايي را از سبك اصفهاني يا هندي متمـايز                  

 شكلاز اين   . خ دانست  شاعران همعصر شي   هميكردند، اين نوع تكرار را نيز بايد خلاف شيو        
 نمونـه در اشـعار عربـي بهـايي          سـه  و   )16(هاي فارسي   آشكار در سروده   ه نمون يازدهتكرار  

هاي زيباي اين نوع تكرار       يكي از نمونه   ه ابيات پيش روي دربرگيرند    )17(.جلب نظر ميكند  
 هدر اشعار بهايي است، كه مضموني هم در يكي از غزلها آورده شده اسـت و هـم دسـتماي                   

  :رايش رباعي قرار گرفته استس
  كفر لديدند اه   بگسسته   من ايمان      ه رشت  چون.1
  

  مـن دوختنـد    هرشته از زناّر خود بر خرق ـ       يك     
     )11،بيت 110: 1382عاملي،(                   

يـر مغان آتش صحبـت .2  ختايمان مرا ديد و دلـش بـر مـن سـو               افـروختدي پـ
  

 واري بگرفـــــت   كفـــــر رقعـــــهه از خرقـــــ
  :نمونه مشابه ديگر

  هرسنگ و خار اين راه سنجاب دان و قاقم.1
 !ايــــن راه زيارتـــسـت، قـــدرش دريـــاب   .2

ـــر     ــاب نظ ـــنك ارب ــا عي ــه ب ــسـت ك ــك ني  ش
  

ــ    ـــآورد و ب ـــن ايــمانــ ـــر آسـتيـ  تـم دوخ
  )13-14،ابيات 171:همان(                      
ــ  ن، نـــه راه گـــشت بـــازارراه زيارتـــست ايـ

  )7،بيت 112: همان (                         
 !از شـــــدت ســـــرما رخ ازيـــن راه متــــاب
ـــو باشــد وخــارش سنجـــاب   ــر ق ـــش پ  بـرف

    )9-10،ابيات 171ص: همان(                    
  : نتيجه

حظه كرديد، وي از اشكال متنوع تكرارها به        چنانكه در بررسي انواع تكرارهاي بهايي ملا         
گيري از انـواع لفظـي تكـرار موسـيقي شـعر             صورتي ساده و طبيعي بهره برده است؛ با بهره        

هاي لفظي در مثنويهاي تعليمـي وي نـسبتاً          خويش را تقويت نموده است و استفاده از آرايه        
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 مـضامين، كـه در مثنويهـاي        هلاما از مترادفـات و تكـرار بلافاص ـ       . كمتر از ساير اشعار است    
تعليمي بسيار بيشتر است، براي تأكيد و تلقـين سـخن خـويش و اقنـاع مخاطـب، روشـنتر                    

همچنـين بـرخلاف معاصـران      . ها سـود بـرده اسـت       وگيري از بدفهمي  لساختن مفهوم و ج   
  .خويش از تكرار يك مضمون در اشعار مختلف نيز ابايي نداشته است

و تنـوع تكـرار     ) خصوص براي شاعر معلّم و در مثنويهاي تعليمي       ب(با توجه به فوايد تكرار      
توانيم تكرار كردن را حاصل غيرفارسي زبـان بـودن سـراينده و ضـعفي              ي بهايي، نم  در اشعار 

براي اشعارش محسوب كنيم، بلكه بايد آن را امري آگاهانه و در جهت اهـداف سـراينده و                  
  . وي بدانيمصي شخ سبك هاز نقاط قوت و ويژگيهاي اصلي مميز

  
  : يادداشتها 

  . بحر خبب در ميان عرب مشهور و در فارسي بي سابقه بوده است  : )1(
كتب معاني معمولاً از تكرار در ذيل مبحث اطناب بحث ميكنند و آن را وسيله اي براي تأكيد  : )2(

   .ميشمارند

، 19 بيـت    122ص  (نان و حلـوا     هشت بار در    : يعني يازده بار در مثنويها، كه عبارت است از         : )3(
، ص   16 بيـت    132، ص   2 بيـت    128، ص   7 بيـت    127، ص   15 بيت   126، ص   17 بيت   125ص  
، يـك بـار در نـان و         )12 بيت   139ص  (، يك بار در شير و شكر        )5 بيت   136 و ص    21 بيت   133
ر ، و ده بـار در سـاي       )18 بيـت    164ص  (و يك بار در مثنويهـاي پراكنـده         ) 14 بيت   147ص  (پنير  

 بيـت   166ص  (، يك بار در مخمس      )17 بيت   112 و ص    16 بيت   112ص  ( بار در غزل     2: قوالب
، ص  8 بيـت    174ص  (و چهار بار در رباعيات      ) 10 بيت   167ص  (، يك بار در قطعات پراكنده       )9

  .آمده است )16 و 15 ابيات 176، ص 18 بيت 175
رد الصدر الي العجز و رد العجز الي الصدر ي از خانواده يها اين عنوان را شميسا براي آرايه : )4(

پيش از آن، تصدير نام ديگر رد العجز الي الصدر بوده ). 83 :1368شميسا،(پيشنهاد كرده است 
و وطواط رد العجز الي الصدر را با توسع براي ناميدن تمام ) 251 :1377شمس العلماء گرگاني،(

  ).18-23 :1362 ، وطواط(اشكال اين آرايه بكار برده است 
، و اين )54 :1379راستگو،(گفته ميشود » هم آغازوپاياني  بيتي«مثلاً به رد الصدر الي العجز  : )5(

 .ست كه خواننده را از تعريف بي نياز ميسازدنامي
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همچنين رد . رد العجز الي الصدر و رد العروض الي العجز در اين تقسيم بندي جايي ندارند : )6(
اء الي العجز و رد الصدر الي العروض هر دو هم آغازوپاياني مصراعي بشمار ميايند، در حالي الابتد

 . كه ماهيت و تأثير موسيقاييشان يكسان نيست

 و ص 10 و 9 ابيات 121ص (سه بار در نان و حلوا : پنج مورد در مثنويها كه عبارتند از : )7(
، و پنج بار در ساير )14 بيت 151و ص 2 بيت 147ص (و دو بار در نان و پنير ) 18 بيت 133
 175، ص 16 بيت 171ص (و چهار بار در رباعيات ) 1 بيت 116ص (يك بار در غزلها : اشعار
  .آمده است )14 بيت 179و ص )  مورد2 (18بيت 

و يك بار در مثنويهاي پراكنده ) 15 بيت 144ص (يك بار در شير و شكر : در مثنويها دو بار : )8(
 بيت 112 و ص 20 بيت 111ص (دو بار در غزلها : ، و در ساير اشعار سه بار)19 بيت 165ص (
 .آمده است )16 بيت 177ص (و يك بار در رباعيها ) 5

     وام گرفته شده است و در آن كتاب ) فنّ بديع(هنر سخن آرايي اين اصطلاح از كتاب  : )9(
ي و گروهه آرايي مورد بررسي قرار گرفته است آغازي ذيل واج آرايي، هجاآرايي، واژه آراي هم

 ).110-109 و 41، 26، 13ص (

 ابيات 121، ص 1 بيت 121ص (يازده بار در نان و حلوا : بيست و هشت مورد در مثنويها : )10(
، ص 2 و 1 ابيات 125 و ص 21 بيت 124، ص 13 و 12، 11 ابيات 121، ص 10 و 9، 7، 6، 3

 و ص 18 تا 15 ابيات 128، ص 13 تا 6 ابيات 126، ص 1 بيت 126 و ص 24 تا 20 ابيات 125
 7 ابيات 135 و ص 11 بيت 134 و ص 11 بيت 132 و ص 9 و 1 ابيات 131 و ص 20 بيت 130

 134، ص 10 بيت 132 كه بعنوان مثال اين آرايه آورده شده است، ص 6 بيت 136 و ص 16و 
، هفت مرتبه در شير و شكر )18 و 17ات  ابي137، ص 11 و 10 ابيات 137، ص 22 و 21ابيات 

 19 ابيات 142، ص 4 تا 2 ابيات 142، ص 12 و 8 تا 2 ابيات 140، ص 7 و 4، 3 ابيات 139ص (
 5 ابيات 144 و ص 24 بيت 143، ص 19 تا 10 ابيات 143، ص 24 تا 22 ابيات 142، ص 20و 
 ابيات 151، ص 4 و 3ابيات  148، ص 14 و 13 ابيات 147ص (، هفت مورد در نان و پنير )7تا 
 ابيات 158، ص 2 و 1 ابيات 158، ص 21 تا 19 ابيات 154، ص 19 و 18 ابيات 151، ص 8 و 7

، ص 23 و 22 ابيات 163، ص 4 تا 1 ابيات 163ص (و سه نمونه در مثنويهاي پراكنده ) 22 تا 20
، 9 و 8، 5 تا 1 ابيات 113ص (سه نمونه در غزلها : و در ساير اشعار هفت بار) 14 تا 8 ابيات 164
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و ) 9 بيت 166ص (، يك نمونه در مخمس )20 تا 17 ابيات 115، ص 13 و 12 ابيات 115ص 
  . آمده است)7 بيت 177، ص 1 بيت 176، ص 13 بيت 175ص (سه نمونه در رباعيات 

) 87-84صص  (ديوان شيخ بهاييتعداد ابيات مثنويها از آماري نقل شد كه نفيسي در مقدمه : )11(
 .بدست داده است

هنرنمايي شاعران و امتحان قدرت طبع ايشان را ميزاني بهتر از رديف «: چنانكه ميگويند: )12(
 .316، ص ابدع البدايع» نيست

اي  ، در شعر فارسي بهايي هيچ مفاخره...) و114و 106 ،100 صفحات(عربي  برخلاف شعر : )13(
زبان پارسي زبان اصلي او نبود و آن را از راه ... «:يگويدموي  اشعار فارسي هصفا دربار. نيمبي نمي

با بياني ساده و روان و تحت تأثير ... هاي خويش را و انديشه... تتبع اثرهاي اصيل فارسي آموخت
 .1043، ص تاريخ ادبيات ايران  »زبان رايج عهدش اظهار كرده است

، 6 بيت 129، ص 17 بيت 126ص (و حلوا پنج مورد در نان : بيست و دو نمونه در مثنويها : )14(
 139ص (، هشت مورد در شير و شكر )11 بيت 135 و ص 13 بيت 131، ص 6 بيت 131ص 
)  مورد2 (5 بيت 145، ص 21 بيت 140، ص 20 بيت 140 ، ص 14 و 13 ابيات 140، ص 9بيت 

 شش نمونه ،) كه سه نمونه اخير بعنوان مثال اين خصوصيت در متن آمده است8 بيت 145و ص 
 6 بيت 151، ص )دو مورد (7 بيت 150، ص 24 بيت 148، ص 14 بيت 147ص (در نان و پنير 

 بيت 164و ص ) دو بار (16 بيت 164ص (و سه بار در مثنويهاي پراكنده ) 20 بيت 151و ص 
 .آمده است )3 بيت 116 و ص 19 بيت 111ص (، و دو مورد در غزليات )19

 بيت 126، ص 14 بيت 121ص (سيزده مرتبه در نان و حلوا :  مثنويهابيست و پنج بار در : )15(
 كه بعنوان مثال 14 و 13 بيت 132، ص ) مورد2 (21 و 20 ابيات 130، ص 7 بيت 127، ص 5

 133، ص 7 بيت 133، ص 18 و 17 ابيات 132خصيصه يادشده در متن آورده شده است، ص 
، ص 3 بيت 141ص ( نمونه در شير و شكر ، چهار)20 بيت 134 و ص 14 بيت 134، ص 8بيت 
 و 7 ابيات 151ص ( ، شش نمونه در نان و پنير )5 بيت 144 و ص 18 بيت 143، ص 7 بيت 141

 19 ابيات 158، ص 11 بيت 155، ص 19 بيت 154، ص 19 بيت 153، ص 17 بيت 151، ص 8
، و نه مورد در ساير )20 بيت 165 و ص 6 بيت 165ص (و دو نمونه در مثنويهاي پراكنده ) 22تا 

 166ص (، دو مورد در مخمس )19 بيت 115 و ص 9 بيت 115ص ( مورد در غزلها 2: سروده ها
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 بيت 176، ص 17 بيت 175ص (و پنج مورد در رباعيات ) 10 و 9 ابيات 166 و ص 8 و 7ابيات 
 .آمده است )8 بيت 179 و ص 2 بيت 179، ص 15 بيت 177، ص 15

، ص  10-9 ابيـات    171 و ص    7 بيت   112، ص   14-13 ابيات   171و ص    11 بيت   110ص  : )16(
 و ص   1 بيـت    122، ص   10 بيـت    137 و ص    18 بيـت    122، ص   8 بيت   171 و ص    13 بيت   122
، ص  20 بيـت    142 و ص    25 بيـت    124، ص   18 بيت   175 و ص    15 بيت   124، ص   12 بيت   137
 و ص   6 بيـت    138، ص   20 بيـت    134 و ص    13 بيت   133، ص   21 بيت   133 و ص    16 بيت   132
  .6 بيت 174 و ص 12 بيت 173، ص 6 بيت 171

 و 1 بيت 143، ص 9 بيت 14 و ص 3 بيت 140 و ص 1 بيت 139 وص 8 بيت 102ص : )17(
كه در مورد اخير  (4 بيت 143 و ص 7 بيت 139، و ص 6 بيت 148 و ص 10 بيت 147ص 

د گونه جداگانه اي از تكرار محسوب استثنائاً يك بيت عيناً در دو رباعي تكرار شده است و ميتوان
شود، ولي چون در اشعار فارسي سراينده نظيري نداشت، در ذيل تكرار يك مضمون در اشعار 

 ).مختلف آورده شد

  
  :منابعفهرست 

ــونجي-1 ــد ، التّ ــاً ،)ق .ه 1405( محم ــاملي اديب ــدين الع ــاً،  دمــشق- شــاعراً-بهاءال  : عالم
  .ـه الاسلاميـه الايرانيه بدمشقالمستشاريـه الثقافيـه للجمهوري

  . زوار:شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي، تهران سبك ،)1381( محمدتقي ،  بهار -2
  . زوار: فنّ نثر در ادب پارسي، تهران،)1375  ( حسين، خطيبي-3
/ مه مفاهيم و اصطلاحات ادبي فارسي     نا  واژه(فرهنگ اصطلاحات ادبي     ،)1371( سيما   ، داد -4

  . مرواريد:، تهران)ئياروپا
 سـازمان مطالعـه و تـدوين        :، تهـران  )فنّ بديع (آرايي    هنر سخن  ،)1379  ( محمد ، راستگو   -5

  ).سمت(كتب علوم انساني دانشگاهها 
  . نويد شيراز: انواع شعر فارسي، شيراز،)1380 (منصور،  رستگار فسايي-6
  . آگاه:، تهران رسيصور خيال در شعر فا ،)1366 ( محمدرضا،  شفيعي كدكني -7
ابدع البدايع،  به اهتمام حسين جعفـري، بـا           ،)1377 ( محمدحسين ،شمس العلماء گركاني    -8

  . احرار تبريز: جليل تجليل، تبريزهمقدم
  . فردوس:نگاهي تازه به بديع ، تهران ،)1368 ( سيروس ، شميسا-9
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  .دوسي فر: تاريخ ادبيات ايران، تهران،)1364 ( ذبيح االله، صفا-10
  . مهر ه سور:تهران، 1ج از زبان شناسي به ادبيات ،  ،)1383 ( كورش،صفوي -11
  . زرين:تهراننفيسي، سعيد هبا مقدم،ديوان شيخ بهايي،)1382 (شيخ بهاءالدين محمد، عاملي-12
 سازمان مطالعـه و     :معاني و بيان، تهران   ،  ) 1379  ( رضا ،زاده   اشرف ؛ محمد   ، علوي مقّدم    -13
  ). سمت(وين كتب علوم انساني دانشگاهها تد
   . اميركبير:تهران، 2دربارة ادبيات و نقد ادبي، ، ج   ،)1363  ( خسرو،  فرشيدورد -14
  . جامي:بديع،  تهران ،)1374( محمد ،  فشاركي -15
 سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انـساني         :نقد بديع،  تهران    ،)1379 ( محمد   ، فشاركي -16

  ).سمت(اهها دانشگ
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